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گنج‌حضور۹۸۵دیوان‌شمس،‌موضوع‌برنامه‌۱۱۳۴خلاصه‌غزل‌

چرا‌ز‌قافله‌یک‌کس‌نمی‌شود‌بیدار؟
که‌رختِ‌عمر‌ز‌که‌باز‌می‌برد‌طرّار؟

۱۱۳۴شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

دزد:‌طرّار-

.منظور‌بیدار‌شدن‌از‌خواب‌ذهن‌است«‌بیدار»
.یا‌دزد‌اشاره‌به‌من‌ذهنی‌ست‌که‌هر‌لحظه‌زندگی‌ما‌را‌در‌خواب‌ذهن‌می‌دزدد«‌طرّار»
.در‌قدیم‌به‌معنی‌وسایل‌خانه‌بوده‌است‌اما‌در‌این‌جا‌منظور‌سرمایۀ‌عمر‌است«‌رخت»
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ۀ‌عمر‌و‌چرا‌از‌قافلۀ‌بشری‌حتی‌یک‌نفر‌از‌خواب‌ذهن‌بیدار‌نمی‌شود‌تا‌متوجه‌شود‌من‌ذهنی‌دزد،‌سرمای
‌تواند‌کسی‌نمی.‌یعنی‌من‌ذهنی‌زندگی‌را‌از‌همۀ‌انسان‌ها‌می‌دزدد!‌]زندگی‌را‌دوباره‌از‌چه‌کسی‌می‌دزدد؟

می‌کنید‌و‌وقتی‌خشمگین‌می‌شوید،‌می‌رنجید،‌واکنش‌نشان‌می‌دهید،‌حسادت.‌بگوید‌که‌از‌من‌نمی‌دزدد
.[می‌ترسید‌در‌آن‌لحظه‌زندگی‌تان‌به‌وسیلۀ‌من‌ذهنی‌دزدیده‌می‌شود

:۱نکته‌
ی‌در‌خواب‌با‌خواندن‌این‌بیت،‌اول‌باید‌مطمئن‌شویم‌که‌ما‌متوجه‌این‌موضوع‌هستیم‌که‌کاروان‌بشر

ت؛‌یعنی‌دومین‌چیزی‌که‌باید‌متوجه‌شویم‌این‌است‌که‌تمام‌اعضای‌قافلۀ‌بشری‌یک‌قافله‌اس.‌است
رای‌اگر‌ب.‌همۀ‌ما‌انسان‌ها‌یک‌هشیاری‌و‌از‌جنس‌خداییت‌هستیم‌و‌درواقع‌سرنوشتمان‌هم‌یکی‌ست

.‌گروهی‌از‌ما‌اتفاقی‌بیفتد،‌روی‌همۀ‌ما‌اثر‌می‌گذارد
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:۲نکته‌
ک‌انسان‌در‌خوابِ‌همانش‌خودش‌را‌از‌بقیۀ‌انسان‌های‌دیگر‌جدا‌می‌بیند‌و‌فکر‌نمی‌کند‌که‌همۀ‌ما‌ی

ما‌بفهمیم‌بین‌بنابراین‌اولین‌تغییر‌دیدی‌که‌مولانا‌در‌این‌غزل‌ایجاد‌می‌کند‌این‌است‌که.‌کاروان‌هستیم
.انسان‌ها‌جدایی‌وجود‌ندارد‌و‌جداییِ‌حس‌شده‌در‌ما‌توهمی‌است

:۳نکته‌
.‌نیمدرست‌می‌ک«‌کس»وقتی‌همانیده‌می‌شویم‌درحقیقت‌یک‌.‌است«‌کس»واژۀ‌دیگر‌مهم‌این‌بیت‌

.من‌ذهنی‌یک‌کس‌است،‌براساس‌فکرها‌شخصیت‌و‌فردیتی‌جدا‌دارد‌و‌خودش‌را‌جدا‌می‌پندارد
ا‌یک‌کسی‌که‌براساس‌جدایی‌و‌همانیدگی،‌من‌ذهنی‌درست‌کرده‌است،‌نمی‌تواند‌تمام‌افراد‌بشری‌ر

تفاقی‌برای‌اگر‌ا.‌قافله‌ببیند؛‌زیرا‌این‌شخصیت،‌فردیت‌و‌منی‌که‌دارد،‌هم‌جداست‌و‌هم‌جدایی‌می‌بیند
.دیگران‌بیفتد،‌می‌گوید‌برای‌من‌مهم‌نیست،‌به‌من‌که‌صدمه‌ای‌نمی‌خورد
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:۴نکته‌
ی‌دهد،‌ما‌مولانا‌می‌خواهد‌بگوید‌که‌برای‌جلوگیری‌از‌خرابکاری‌‌هایی‌که‌من‌ذهنی‌به‌صورت‌جمعی‌انجام‌م

ما‌قبول‌می‌کنید‌آیا‌ش.‌برای‌این‌که‌بیدار‌شویم‌اول‌باید‌قبول‌کنیم‌که‌در‌خواب‌هستیم.‌باید‌بیدار‌شویم
که‌در‌خواب‌هستید؟

:۵نکته‌
را‌ما‌به‌عنوان‌من‌ذهنی‌از‌طریق‌قرین،‌چون‌در‌خواب‌هستیم‌دیگران‌را‌هم‌به‌واکنش‌وامی‌داریم،‌آن‌ها

ایت‌تبدیل‌به‌ترغیب‌می‌کنیم‌که‌یک‌چیزی‌را‌از‌ذهنشان‌به‌مرکزشان‌بیاورند‌و‌برحسب‌آن‌ببینند؛‌درنه
.من‌ذهنی‌شده‌و‌آن‌ها‌هم‌خود‌را‌از‌قافلۀ‌انسانی‌جدا‌می‌بینند
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:۶نکته‌
مانی‌که‌در‌اما‌ما‌شخصاً‌تجربه‌کرده‌ایم‌تا‌ز.‌شاید‌ما‌فکر‌می‌کنیم‌که‌اشکالی‌ندارد‌که‌در‌خواب‌باشیم

اره‌مولانا‌در‌این‌ب.‌من‌ذهنی‌حول‌نابودی‌می‌گردد.‌خواب‌ذهن‌هستیم‌زندگی‌خودمان‌را‌خراب‌می‌کنیم
گاه‌آن.‌مان‌درد،‌مرگ‌و‌خرابکاری‌ایجاد‌می‌کندٔ  را‌به‌کار‌می‌برد؛‌یعنی‌اندیشه‌«‌مرگ‌اندیش»اصطلاح‌

!گمان‌می‌کنیم‌که‌بیدار‌هستیم

:۷نکته‌
وم؟‌چه‌اگر‌قرار‌است‌همۀ‌قافلۀ‌بشری‌بیدار‌شوند،‌آیا‌من‌هم‌حاضرم‌بیدار‌شوم؟‌چگونه‌باید‌بیدار‌ش
و‌اشکال‌عواملی‌جلوی‌بیداری‌مرا‌گرفته؟‌اگر‌کسی‌بیدار‌شده‌و‌به‌من‌بگوید‌در‌حال‌خرابکاری‌هستم

دارم،‌آیا‌به‌ناموس‌من‌برنمی‌خورد‌و‌راحت‌می‌پذیرم؟

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

خانم‌لیلا۱۴۷۶قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



چرا‌ز‌خواب‌و‌ز‌طرّار‌می‌نیازاری؟
چرا‌از‌او‌که‌خبر‌می‌کند‌کنی‌آزار؟

۱۱۳۴مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

:چرا‌ز‌خواب‌و‌ز‌طرّار‌می‌نیازاری؟
چرا‌از‌به‌خواب‌رفتن‌خودت‌در‌ذهن‌و‌از‌من‌ذهنی‌خودت‌که‌هر‌لحظه‌هشیاری‌و‌زندگی‌تو‌را‌می‌دزدد،‌

!آزرده‌نمی‌شوی؟
:چرا‌از‌او‌که‌خبر‌می‌کند‌کنی‌آزار؟

!چرا‌از‌مولانا‌یا‌هر‌کسی‌که‌تو‌را‌از‌دزد‌درونت‌خبر‌می‌کند،‌آزرده‌می‌شوی؟
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:نکته
ی‌بوده‌و‌پندار‌کمال‌مربوط‌به‌ناموس‌و‌حیثیّت‌بدل.‌در‌دید‌و‌بینش‌همانیده‌پندار‌کمال‌ایجاد‌می‌شود

.در‌حالتی‌‌که‌دانشِ‌اصلی‌از‌فضای‌گشوده‌شده‌می‌آید.‌است«‌دانستن‌و‌من‌می‌دانم»براساس‌
ا‌از‌عیب‌ها‌ما‌براساس‌همین‌ناموس‌و‌پندار‌کمال‌از‌کسانی‌که‌با‌خداوند‌یکی‌شده‌اند‌می‌رنجیم‌چون‌ما‌ر

.و‌اشکالاتمان‌آگاه‌می‌کنند
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تو‌را‌هر‌آن‌که‌بیازرد،‌شیخ‌و‌واعظِ‌توست
که‌نیست‌مهرِ‌جهان‌را‌چو‌نقشِ‌آبْ‌قرار

۱۱۳۴مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

.یعنی‌عشق‌و‌علاقۀ‌ما‌به‌هر‌آن‌چیزی‌‌که‌ذهنمان‌نشان‌می‌دهد«‌مهر‌جهان»

:تو‌را‌هر‌آن‌که‌بیازرد،‌شیخ‌و‌واعظِ‌توست
و‌هستیم«‌کَس»چون‌ما‌.‌]اگر‌کسی‌تو‌را‌آزرده‌کند،‌آن‌شخص‌درحقیقت‌راهنما‌و‌هدایت‌گر‌توست

‌خورد‌و‌من‌ذهنی‌و‌ناموس‌داریم،‌وقتی‌مولانا‌به‌ما‌می‌گوید‌در‌خواب‌هستیم‌و‌اشکال‌داریم،‌به‌ما‌برمی
اما‌از.‌مثلاً‌بی‌مرادی‌ها‌ما‌را‌می‌آزارند.‌حتی‌ممکن‌است‌از‌وضعیت‌ها‌هم‌آزرده‌شویم.‌آزرده‌می‌شویم

ا‌نشان‌هر‌آزردگی‌یک‌غلط‌بینی‌را‌در‌م.‌طریق‌همین‌بی‌مرادی‌و‌آزردگی‌است‌که‌ما‌پیشرفت‌می‌کنیم
.[می‌دهد
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:که‌نیست‌مهرِ‌جهان‌را‌چو‌نقشِ‌آبْ‌قرار
الی‌که‌در‌ح.‌]عشق‌و‌علاقه‌به‌آن‌چیزی‌که‌ذهن‌نشان‌می‌دهد،‌شبیه‌نقش‌آب‌است‌و‌مدام‌‌تغییر‌می‌کند

.‌واهیمما‌عاشق‌چیزهایی‌هستیم‌که‌ذهنمان‌نشان‌می‌دهد،‌زیرا‌از‌آن‌ها‌زندگی،‌خوشبختی‌و‌هویت‌می‌خ
خداوند‌عاشق‌خودش‌است،‌ما‌هم‌که‌از‌جنس‌او‌هستیم،‌عاشق‌خودمان‌هستیم‌و‌این‌خودخواهی‌

.[ما‌به‌عنوان‌هشیاری،‌عاشق‌هشیاری‌هستیم،‌نه‌عاشق‌چیزها.‌نیست
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یکی‌همیشه‌همی‌گفت‌راز‌با‌خانه
مشو‌خراب‌به‌ناگه،‌مرا‌بکن‌اِخبار

۱۱۳۴مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-
خبر‌دادن،‌آگاه‌کردن:‌اِخبار-

زی‌که‌و‌از‌جنس‌زندگی‌هستیم،‌باید‌به‌خداوند‌زنده‌شویم‌و‌چی«‌اَلَست»این‌است‌که‌ما‌از‌جنس‌«‌راز»
.آفل‌است‌به‌مرکزمان‌نیاید

.در‌این‌بیت‌می‌تواند‌شامل‌تمام‌چیزهای‌آفل‌از‌جمله‌جسم‌و‌بدن‌ما‌باشد«‌خانه»
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:یکی‌همیشه‌همی‌گفت‌راز‌با‌خانه
.‌اشتشخصی‌که‌در‌خواب‌ذهن‌بود،‌لحظه‌به‌لحظه‌این‌راز‌را‌با‌خانۀ‌ذهنی‌یا‌جسم‌خودش‌در‌میان‌می‌گذ

ون‌غافل‌از‌این‌که‌آن‌شخص‌به‌عنوان‌انسان،‌امتداد‌خداوند‌و‌از‌جنس‌الست‌بوده‌و‌خودِ‌راز‌است‌اما‌چ]
.[خودش‌را‌به‌عنوان‌من‌ذهنی‌جدا‌می‌پندارد‌با‌خانۀ‌آفل‌همانیدگی‌هایش‌راز‌را‌در‌میان‌می‌گذارد

:مشو‌خراب‌به‌ناگه،‌مرا‌بکن‌اِخبار
.که‌هرگز‌قبل‌از‌آن‌که‌مرا‌خبر‌کنی،‌ناگهان‌خراب‌نشو
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شبی‌به‌ناگه‌خانه‌بر‌او‌فرود‌آمد
چه‌گفت؟‌گفت‌کجا‌شد‌وصیّتِ‌بسیار؟

۱۱۳۴مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

.منظور‌شب‌همانیدگی‌ست«‌شب»
:شبی‌به‌ناگه‌خانه‌بر‌او‌فرود‌آمد

.یک‌شب‌ناگهان‌خانه‌و‌عمارت‌ذهنی‌اش‌فروریخت
:چه‌گفت؟‌گفت‌کجا‌شد‌وصیّتِ‌بسیار؟

بر‌کن،‌چه‌آن‌همه‌سفارش‌من‌که‌به‌تو‌گفتم‌قبل‌از‌فروریختن‌مرا‌خ»:‌آن‌شخص‌به‌خانه‌چه‌گفت؟‌گفت
«شد؟‌چرا‌خبرم‌نکردی؟
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نگفتمت‌خبرم‌کن‌تو‌پیش‌از‌اُفتادن
که‌چاره‌سازم‌من‌با‌عِیالِ‌خود‌به‌فرار؟

۱۱۳۴مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

:نگفتمت‌خبرم‌کن‌تو‌پیش‌از‌اُفتادن
من‌به‌تو‌نگفتم‌که‌قبل‌از‌ویران‌شدن‌مرا‌خبر‌کن؟

:که‌چاره‌سازم‌من‌با‌عِیالِ‌خود‌به‌فرار؟
که‌برای‌فرار‌با‌اهل‌و‌عیال‌و‌نزدیکانم‌چاره‌ای‌بیندیشم؟
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:نکته
ماً‌در‌مولانا‌می‌گوید‌این‌تن‌ذهنی‌و‌مرکز‌همانیده‌دائماً‌در‌حال‌فروریختن‌است‌و‌به‌همین‌علت‌ما‌دائ

یاسی‌‌و‌یا‌ناگهان‌می‌بینیم‌که‌رابطۀ‌ما‌با‌همسرمان‌خراب‌شد،‌مقام‌اجتماعی‌یا‌‌س.‌حال‌ترسیدن‌هستیم
.تمام‌اموالمان‌را‌از‌دست‌دادیم،‌بدنمان‌خراب‌شد‌و‌همه‌چیز‌زندگی‌مان‌فروریخت
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خبر‌نکردی‌ای‌خانه،‌کو‌حقِ‌صحبت؟
فروفُتادی‌و‌کُشتی‌مرا‌به‌زاریِ‌زار

۱۱۳۴مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

تی‌و‌از‌ای‌خانه‌بر‌سر‌من‌فروریختی‌و‌مرا‌در‌ذلالت‌و‌‌خواری‌و‌با‌وضعی‌فجیع‌کش:[‌آن‌شخص‌می‌گوید]
؟بین‌بردی،‌آن‌دوستی‌ما‌چه‌شد؟‌چرا‌حق‌صحبت‌و‌یک‌‌عمر‌همنشینی‌را‌رعایت‌نکردی
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جواب‌گفت‌مر‌او‌را‌فَصیحْ‌آن‌خانه
که‌چند‌چند‌خبر‌کَردَمت‌به‌لیل‌و‌نَهار

۱۱۳۴شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

.ویژگی‌کسی‌که‌خوب‌سخن‌بگوید‌و‌کلامش‌بدون‌ابهام‌باشد:‌فَصیح-
شب‌و‌روز:‌لیل‌و‌نَهار-

ه‌در‌چ.‌آن‌خانه‌پاسخ‌شخص‌را‌به‌روشنی‌و‌به‌وضوح‌داد‌که‌من‌شبانه‌روز‌و‌به‌دفعات‌تو‌را‌خبر‌کردم
.هنگام‌خوشی‌و‌چه‌در‌سختی‌و‌اتفاقات‌بد،‌من‌به‌تو‌پیغام‌رساندم
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:نکته
یدگی‌یک‌خانه‌هر‌همان.‌شما‌باید‌این‌ابیات‌را‌بخوانید‌و‌پیغامشان‌را‌بگیرید‌و‌ببینید‌مولانا‌چه‌می‌گوید

و‌وفا‌است‌که‌دیر‌یا‌زود‌فرو‌می‌ریزد‌و‌به‌این‌طریق‌آن‌همانیدگی‌به‌روشنی‌به‌ما‌می‌گوید‌من‌به‌ت
یر‌کرده،‌ولی‌وقتی‌یک‌چیز‌آفل‌از‌زندگی‌ما‌می‌رود،‌ما‌آن‌خرابی‌و‌خلأ‌را‌تعم.‌نمی‌کنم‌و‌به‌من‌دل‌نبند

.جای‌آن‌را‌پر‌می‌کنیم‌و‌اجازه‌نمی‌دهیم‌مرکزمان‌عدم‌بماند
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بدان‌طرف‌که‌دهان‌را‌گشادمی‌به‌شکاف
که‌قوّتم‌برسیده‌ست،‌وقت‌شد،‌هُش‌دار

۱۱۳۴مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

:‌‌بدان‌طرف‌که‌دهان‌را‌گشادمی‌به‌شکاف
م‌من‌در‌از‌هر‌طرف،‌با‌هر‌شکافی‌که‌در‌یک‌همانیدگی‌افتاد‌درحقیقت‌دهانم‌را‌باز‌کردم‌که‌به‌تو‌بگوی

.حال‌ویرانی‌‌هستم‌و‌زیر‌سقف‌من‌نباید‌زندگی‌کنی
:که‌قوّتم‌برسیده‌ست،‌وقت‌شد،‌هُش‌دار

.شوخبردار‌باش‌و‌بیدار.‌زیرا‌قوت‌و‌تاب‌من‌برای‌ایستادن‌تمام‌شده،‌وقت‌فروریختنم‌فرارسیده

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

خانم‌لیلا۱۴۷۶قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



:نکته
.‌‌تهر‌ناکامی‌و‌بی‌مرادی‌یک‌شکاف‌اس.‌از‌هفت‌‌یا‌هشت‌سالگی‌به‌بعد‌هر‌همانیدگی‌به‌ما‌درد‌می‌دهد

زی‌جایگزین‌آن‌وقتی‌شکاف‌را‌می‌بینیم‌باید‌حواسمان‌جمع‌باشد‌که‌یک‌همانیدگی‌فروریخته‌و‌نباید‌چی
.کنیم‌و‌به‌فکر‌مرمت‌و‌تعمیر‌آن‌باشیم
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همی‌زدی‌به‌دهانم‌ز‌حرص‌مُشتی‌گِل
شکاف‌ها‌همه‌بستی‌سراسرِ‌دیوار

۱۱۳۴مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

:همی‌زدی‌به‌دهانم‌ز‌حرص‌مُشتی‌گِل
چون‌تو‌مرکزت‌عدم‌نبود‌از‌روی‌حرصِ‌زیاد‌کردن‌همانیدگی‌ها‌و‌نگه‌داشتن‌آن‌ها‌در‌مرکزت،‌بر‌دهان

در‌هنگام‌بی‌مرادی‌ها‌و‌.‌من‌که‌داشتم‌از‌فروریزش‌مرکز‌همانیده‌‌خبرت‌می‌کردم‌مشتی‌گل‌زدی
.نا‌کامی‌ها‌ناله‌و‌شکایت‌کردی،‌فضا‌را‌بستی،‌دردها،‌اشتباهات‌و‌خرابکاری‌خود‌را‌توجیه‌کردی

:شکاف‌ها‌همه‌بستی‌سراسرِ‌دیوار
.و‌بدین‌ترتیب‌تمام‌شکاف‌ها‌و‌هشدارهای‌زندگی‌را‌بستی‌و‌اجازه‌ندادی‌بیدارت‌کنند
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ز‌هر‌کجا‌که‌گشادم‌دهان،‌فروبستی
نَهِشتی‌ام‌که‌بگویم،‌چه‌گویم‌ای‌معمار؟

۱۱۳۴مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-
گذاشتن،‌رها‌کردن:‌هِشتَن-

:ز‌هر‌کجا‌که‌گشادم‌دهان،‌فروبستی
،‌اگر‌ما‌در‌خواب‌باشیم.‌]از‌هرجا‌که‌دهان‌باز‌کردم‌به‌تو‌بگویم‌قوّتم‌تمام‌شده،‌دهانم‌را‌بستی

.[پیغام‌هایی‌را‌که‌زندگی‌از‌طریق‌چیزهای‌آفل‌و‌ناکامی‌ها‌به‌ما‌می‌دهد،‌نمی‌گیریم
:نَهِشتی‌ام‌که‌بگویم،‌چه‌گویم‌ای‌معمار؟

در‌خواب‌نگذاشتی‌که‌پیغام‌بدهم‌و‌به‌تو‌بگویم،‌دیگر‌اکنون‌چه‌بگویم‌ای‌کسی‌که‌خواب‌هستی‌و
خودت‌را‌معمار‌می‌دانی؟‌تمام‌کارهای‌تو‌در‌من‌ذهنی‌خراب‌کردن‌است،‌معمار‌خود‌زندگی‌ست‌و‌از‌

.فضاگشایی‌می‌آید
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بدان‌که‌خانه‌تنِ‌توست‌و‌رنج‌ها‌چو‌شکاف
شکافِ‌رنج‌به‌دارو‌گرفتی‌ای‌بیمار

۱۱۳۴مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

.به‌انسان‌خفته‌در‌ذهن‌اشاره‌دارد«‌ای‌بیمار»
:بدان‌که‌خانه‌تنِ‌توست‌و‌رنج‌ها‌چو‌شکاف

کم‌همان‌بدان‌که‌این‌خانه،‌نه‌تنها‌تنِ‌جسمی‌توست،‌بلکه‌تصویر‌ذهنی‌تو‌نیز‌هست‌و‌دردها‌و‌رنج‌ها‌ح
.شکاف‌های‌روی‌دیوار‌را‌دارند

:شکافِ‌رنج‌به‌دارو‌گرفتی‌ای‌بیمار
ای‌انسانِ‌خفته‌در‌ذهن،‌تو‌شکافِ‌درد‌ها‌و‌رنج‌های‌خودت‌را‌با‌دارو‌می‌گیری،‌کاه‌گل‌را‌در‌شکاف‌های‌

.دیوار‌می‌چپانی‌و‌روی‌آن‌را‌صاف‌می‌کنی‌تا‌دیوار‌قشنگ‌به‌نظر‌بیاید
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مثالِ‌کاه‌و‌گِل‌است‌آن‌مُزَوَّره‌و‌معجون
هلا‌تو‌کاه‌گل‌اندر‌شکاف‌می‌اَفشار

۱۱۳۴شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

.غذایی‌که‌برای‌بیمار‌سازند‌که‌در‌واقع‌برای‌فریب‌بیمار‌است:‌مُزَوَّره-
دمان‌منظور‌توجیهات‌ذهنی‌و‌بحث‌و‌جدل‌های‌ما‌برای‌توجیه‌اشکالات‌و‌دردهایی‌ست‌که‌خو«‌کاه‌و‌گِل»

.ایجاد‌کرده‌ایم
:مثالِ‌کاه‌و‌گِل‌است‌آن‌مُزَوَّره‌و‌معجون

.هر‌چیزی‌که‌می‌خوری‌تا‌دردهایت‌را‌ساکت‌کند‌و‌تو‌را‌فریب‌دهد،‌شبیه‌آن‌کاه‌گل‌است
:هلا‌تو‌کاه‌گل‌اندر‌شکاف‌می‌اَفشار

ست‌بودن‌هشیار‌باش‌که‌تو‌در‌اصل‌با‌این‌توجیهات‌ذهنی،‌گویا‌شکاف‌‌دیوار‌را‌با‌کاهگل‌می‌پوشانی‌و‌س
.خانه‌ات‌را‌انکار‌می‌کنی
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دهان‌گشاید‌تن‌تا‌بگویدت‌رفتم
طبیب‌آید‌و‌بندد‌بر‌او‌رَهِ‌گفتار

۱۱۳۴مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

:دهان‌گشاید‌تن‌تا‌بگویدت‌رفتم
است‌تا‌تن‌چون‌حادث.‌]تَن‌دهانش‌را‌باز‌می‌کند‌تا‌بگوید‌وقت‌رفتن‌من‌فرارسیده‌و‌من‌در‌حال‌رفتنم

نده‌برای‌این‌است‌که‌ما‌در‌آن‌به‌حضور‌و‌به‌بی‌نهایت‌و‌ابدیت‌خداوند‌ز.‌یک‌جایی‌به‌درد‌ما‌می‌خورد
ی‌که‌تَن‌درست‌است‌که‌جزو‌ذهن‌محسوب‌می‌شود،‌ولی‌سکویی‌است‌برای‌پرتاب‌ما؛‌تا‌زمان.‌شویم

.[سالم‌است‌باید‌از‌آن‌استفاده‌کنیم
:طبیب‌آید‌و‌بندد‌بر‌او‌رَهِ‌گفتار

.اگر‌دچار‌دردی‌شود‌طبیب‌می‌آید‌و‌دهنش‌را‌با‌دارو‌می‌بندد‌و‌این‌گونه‌اجازه‌نمی‌دهیم‌حرف‌بزند
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:نکته
بالاخره‌به‌.هر‌فکر‌همانیده‌ما‌را‌پژمرده‌تر‌می‌کند.‌ما‌از‌دَه‌یا‌دوازده‌سالگی‌یک‌درد‌ثابتی‌را‌حمل‌می‌کنیم

‌خوابی،‌بی.‌جایی‌می‌رسیم‌که‌بدن‌ما‌زیر‌فشار‌قرار‌می‌گیرد‌و‌دردها‌و‌اشکالات‌مختلف‌شروع‌می‌شود
هضم‌نکردن‌غذا،‌جنگ‌و‌دعوا‌با‌این‌و‌آن،‌خراب‌شدن‌روابط،‌خرابکاری‌هایی‌که‌از‌انعکاس‌مرکز‌

یم‌به‌اگر‌به‌هوش‌باشیم‌و‌همین‌چیزهایی‌را‌که‌خواند.‌همانیده‌در‌بیرون‌و‌در‌هر‌زمینه‌ای‌پیش‌می‌آید
ک‌توجیه‌در‌غیر‌این‌صورت‌اگر‌با‌ی.‌عمل‌درآوریم،‌می‌توانیم‌پیغام‌را‌بگیریم‌و‌خودمان‌را‌اصلاح‌کنیم

.ذهنی‌و‌یا‌یک‌دوای‌بیرونی‌این‌‌دردها‌را‌ساکت‌کنیم‌تا‌حرف‌نزنند،‌ما‌موفق‌نمی‌شویم
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خمارِ‌دردِ‌سرت‌از‌شرابِ‌مرگْ‌شناس
مَده‌شرابِ‌بنفشه،‌بِهِل‌شرابِ‌انار

۱۱۳۴مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

:خمارِ‌دردِ‌سرت‌از‌شرابِ‌مرگْ‌شناس
ی،‌تو‌علت‌خمار‌درد‌سر‌خود‌را‌یعنی‌دلیل‌این‌درد‌ثابتی‌که‌همیشه‌با‌خود‌حمل‌می‌کنی،‌پژمردگ
لکه‌به‌جای‌دل‌مردگی،‌بی‌حوصلگی‌و‌استرس‌خود‌را‌از‌این‌بدان‌که‌نه‌تنها‌شراب‌زندگی‌به‌تو‌نرسیده،‌ب

.آن‌از‌ذهن‌و‌از‌چیزهای‌این‌جهانی‌شراب‌مرگ‌می‌خوری
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:مَده‌شرابِ‌بنفشه،‌بهِِل‌شرابِ‌انار
شفا‌بخش‌یکی‌از‌این‌‌شراب‌ها‌در‌قدیم‌برای‌قلب.‌]بنابراین‌تو‌شراب‌بنفشه‌و‌شراب‌انار‌را‌دور‌بینداز

ود‌را‌شاید‌مولانا‌به‌این‌کاربردها‌اشاره‌می‌کند‌که‌مردم‌مرکز‌همانیدۀ‌خ.‌بوده‌و‌دیگری‌برای‌پوست
ز‌را‌پاک‌و‌یعنی‌مرک.‌تعمیر‌می‌کنند‌و‌داروی‌دیگری‌هم‌می‌خورند‌تا‌ظاهر‌و‌پوستشان‌خوب‌به‌نظر‌برسد

.عدم‌نمی‌کنند

:نکته
زنده‌کننده‌از‌وقتی‌از‌ذهنت‌شرابی‌نگیری،‌آن‌یکی‌شراب.‌شراب‌زنده‌کننده‌این‌است‌که‌فضا‌را‌باز‌کنی

ت‌و‌اگر‌فضا‌را‌ببندی‌و‌از‌ذهنت‌شراب‌بگیری،‌این‌شراب،‌شرابِ‌مرگ‌اس.‌فضای‌گشوده‌شده‌می‌آید
.سبب‌پژمردگی‌تو‌می‌شود
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وگر‌دهی‌تو‌به‌عادت‌دَهَش‌که‌روپوش‌است
چه‌رویْ‌پوشی‌زان‌کاوست‌عالِمُ‌الْاَسرار؟

۱۱۳۴مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

:وگر‌دهی‌تو‌به‌عادت‌دَهَش‌که‌روپوش‌است
عیب‌های‌تو‌را‌.‌اگر‌تو‌از‌روی‌عادت‌این‌شراب‌های‌ذهنی‌را‌می‌خوری،‌بدان‌که‌این‌ها‌روپوش‌است

.مخفی‌می‌کنند‌و‌تو‌را‌در‌خواب‌نگه‌‌می‌دارند
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:چه‌رویْ‌پوشی‌زان‌کاوست‌عالِمُ‌الْاَسرار؟
او‌است؟‌چگونه‌می‌خواهی‌به«‌عالِمُ‌الاَسرار»چگونه‌می‌توانی‌روی‌خود‌را‌از‌خداوندی‌بپوشانی‌که‌او‌

الم‌نگه‌یعنی‌ما‌بدون‌اتصال‌به‌زندگی‌می‌خواهیم‌مسائلمان‌را‌حل‌کنیم‌و‌بدنمان‌را‌س]متصل‌شوی؟‌
می‌توانیم‌ما‌ن.‌داریم؛‌درحالی‌که‌این‌‌طرز‌زندگی‌و‌سبب‌سازی‌کردن‌کار‌را‌خراب‌‌و‌مسئله‌را‌زیادتر‌می‌کند

،‌فضای‌روی‌باز‌کردن‌با‌فضاگشایی‌است.‌روی‌خود‌را‌از‌زندگی‌بپوشانیم،‌باید‌رویمان‌را‌باز‌کنیم
.[گشوده‌شده‌روی‌زندگی‌و‌اتصال‌ما‌به‌اوست
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بخور‌شرابِ‌اِنابَت،‌بساز‌قرصِ‌وَرَع
ز‌توبه‌ساز‌تو‌معجون،‌غذا‌ز‌استغفار

۱۱۳۴شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

توبه:‌اِنابَت-
پارساییپرهیزکاری،‌:‌وَرَع-

:بخور‌شرابِ‌اِنابَت،‌بساز‌قرصِ‌وَرَع
.تو‌شراب‌توبه،‌شراب‌برگشت‌از‌ذهن‌به‌زندگی‌را‌بخور‌و‌از‌پرهیز‌برای‌خودت‌دارو‌بساز

:ز‌توبه‌ساز‌تو‌معجون،‌غذا‌ز‌استغفار
،‌فضا‌یعنی‌بگو‌عذر‌می‌خواهم.‌]از‌توبه‌نیز‌برای‌خود‌معجونی‌بساز‌و‌از‌عذرخواهی‌هم‌غذایی‌درست‌کن

ویی‌خدا‌را‌باز‌می‌کنم،‌چون‌مرکز‌من‌جسم‌بوده‌این‌دردها‌و‌بلاها‌سَر‌من‌آمده،‌نه‌این‌که‌مثل‌شیطان‌بگ
.[بلکه‌باید‌همچون‌حضرت‌آدم‌بگویی‌که‌ما‌به‌خودمان‌ستم‌کردیم.‌مرا‌گمراه‌کرده‌است
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:۱نکته‌
س‌خداوند‌و‌یا‌هر‌ک.‌ما‌به‌خودمان‌ستم‌کردیم‌زیرا‌جسم‌ها‌را‌به‌مرکزمان‌آوردیم‌اما‌حالا‌عذر‌می‌خواهیم

ای‌دردها‌و‌تقصیر‌خودمان‌بوده،‌من‌از‌برگشتن‌به‌فضای‌گشوده‌شده،‌بر.‌دیگر‌را‌هم‌ملامت‌نمی‌کنیم
.همۀ‌ناکامی‌هایم‌معجون‌و‌دوا‌می‌سازم

:۲نکته‌
ت‌و‌اگر‌نتوانستیم‌به‌زندگی‌متصل‌شویم‌برای‌این‌‌است‌که‌از‌روی‌عاد.‌دوای‌ما‌از‌زندگی‌می‌آید

باید‌مرتّب.‌شرطی‌شدگی‌یک‌چیزی‌به‌مرکزمان‌آمده،‌باید‌بابت‌این‌اشتباه‌از‌خداوند‌عذر‌بخواهیم
.به‌سوی‌زندگی‌برگردیم،‌به‌دنیا‌نگاه‌نکنیم‌و‌با‌فضاگشایی‌به‌زندگی‌وصل‌شویم

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

خانم‌لیلا۱۴۷۶قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



بگیر‌نبض‌دل‌و‌دینِ‌خود،‌ببین‌چونی
نگاه‌کن‌تو‌به‌قارورۀ‌عمل‌یک‌بار

۱۱۳۴مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-
نمونۀ‌ادرار:‌قاروره-

نماد‌در‌این‌جا‌به‌معنی‌نمونۀ‌ادرار‌جهت‌تشخیص‌بیماری‌توسط‌پزشک‌حاذق‌است‌و‌رنگ‌آن«‌قاروره»
.نتیجۀ‌عمل‌شخص‌است
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:بگیر‌نبض‌دل‌و‌دینِ‌خود،‌ببین‌چونی
ای‌انسانی‌که‌در‌اثر‌انباشتن‌همانیدگی‌ها‌در‌مرکزت،‌بیمار‌شده‌ای‌اما‌درمان‌دردت‌را‌در‌بیرون‌

ه‌نبضی‌جست‌وجو‌می‌کنی،‌برای‌شفا‌یافتن‌حقیقی‌هم‌اکنون‌در‌خود‌بازبینی‌کن‌که‌دل‌و‌مرکزت‌با‌چ
و‌فضای‌می‌زند؟‌آیا‌عدم‌است،‌یا‌پر‌از‌جسم‌های‌مختلفی‌ست‌که‌در‌ذهن‌ساخته‌شده؟‌همچنین‌آیا‌دین‌ت

؟گشوده‌شده‌است،‌یا‌یک‌مشت‌باور‌پوسیده

:نگاه‌کن‌تو‌به‌قارورۀ‌عمل‌یک‌بار
ن‌که‌و‌حال‌که‌چگونگیِ‌خودت‌در‌این‌دو‌حالت‌را‌بررسی‌کردی،‌برای‌یک‌بار‌هم‌که‌شده‌نگاه‌کن‌ببی

و‌آیا‌عمل‌تو‌برحسب‌دل‌و‌دینِ‌عدم‌درست‌شده!‌نتیجه‌و‌انعکاس‌عمل‌تو‌در‌بیرون‌چگونه‌است؟
ذهن‌نتیجه‌اش‌سازنده‌و‌بی‌درد‌است؟‌آیا‌عمل‌تو‌فرد‌مقابلت‌را‌به‌ارتعاش‌عشقی‌وا‌‌می‌دارد‌و‌از‌خواب

بیدار‌می‌کند‌یا‌بیشتر‌او‌را‌از‌جنس‌من‌ذهنی‌کرده‌و‌به‌خواب‌درد‌فرو‌می‌برد؟
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:نکته
یکی‌از‌.‌کنیمما‌باید‌به‌اندازۀ‌کافی‌زحمت‌بکشیم‌و‌در‌بررسی‌جنبه‌های‌مختلف‌کار‌معنوی‌بی‌حوصلگی‌ن

؛‌به‌این‌جنبه‌های‌خواب‌ذهن،‌عجله‌برای‌بیدار‌شدن‌و‌آزاد‌شدن‌در‌مدت‌زمان‌کم‌و‌با‌زحمتی‌اندک‌است
دار‌این‌دلیل‌که‌متأسفانه‌جامعۀ‌ما‌عشقی‌نیست‌و‌تعداد‌زیادی‌از‌مردم‌جهان‌هنوز‌از‌خواب‌ذهن‌بی

.نشده‌اند
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به‌حق‌گریز‌که‌آبِ‌حیات‌او‌دارد
تو‌زینهار‌از‌او‌خواه‌هر‌نَفَس،‌زنهار

۱۱۳۴شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

پناه‌خواستن:‌زینهار-
باشآگاه‌:‌زنهار-

:به‌حق‌گریز‌که‌آبِ‌حیات‌او‌دارد
را‌تنها‌فضا‌را‌باز‌کن‌و‌به‌جهان‌بیرون‌نرو،‌بلکه‌به‌سوی‌حق‌در‌اعماق‌درون‌برو،‌زیراکه‌آب‌حیات‌بخش

.خداییت‌درونت‌دارد
:تو‌زینهار‌از‌او‌خواه‌هر‌نَفَس،‌زنهار

!اه‌ببریآگاه‌باش‌که‌هر‌لحظه‌با‌فضاگشایی‌و‌انبساط‌از‌خداوند‌پناه‌بخواهی‌و‌لحظه‌به‌لحظه‌به‌او‌پن

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

خانم‌لیلا۱۴۷۶قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



:۱نکته‌
دام‌یک‌از‌تصاویر‌وقتی‌منقبض‌می‌شویم‌به‌حق‌نمی‌گریزیم،‌درحقیقت‌به‌ذهن‌نگاه‌می‌کنیم‌تا‌ببینیم‌ک

دار‌داد‌درحالی‌که‌مولانا‌هش.‌ذهنی‌آب‌حیات‌بیشتری‌دارد،‌ما‌را‌زنده‌تر‌می‌کند‌و‌به‌شوق‌زندگی‌می‌آورد
دگی‌که‌هویت‌گرفتن‌و‌خوشی‌گرفتن‌از‌چیزهای‌ذهنی،‌شراب‌مرگ،‌مسموم‌کننده‌و‌ازبین‌برندۀ‌زن

.ماست

:۲نکته‌
ره،‌به‌ما‌در‌مواجهه‌با‌اتفاقات‌روزم«‌به‌حق‌گریز‌که‌آب‌حیات‌او‌دارد»تکرار‌مرتب‌این‌نیم‌بیت‌قدرتمند‌

که‌ما‌به‌می‌گوید‌که‌آیا‌به‌حق‌می‌گریزیم‌یا‌به‌جهان؟‌و‌درنهایت‌با‌دیدن‌نتیجۀ‌عمل،‌متوجه‌می‌شویم
لحظۀ‌حق‌و‌جهان‌می‌گریزیم؛‌بنابراین‌می‌بینیم‌که‌یکی‌دیگر‌از‌خصوصیات‌خوابِ‌ذهن،‌گریختن‌از‌این

.پناه‌خواستن‌از‌جهان‌است
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:۳نکته‌
هن‌با‌چند‌بار‌خواندن‌و‌تأمل‌در‌مفاهیم‌این‌غزل،‌متوجه‌می‌شویم‌که‌چرا‌حتی‌یک‌نفر‌هم‌از‌خواب‌ذ

‌تربیت‌شده‌و‌بلکه‌می‌خواهیم‌تا‌آخر‌عمر‌با‌خرسِ!‌شاید‌ما‌حقیقتاً‌نمی‌خواهیم‌بیدار‌شویم.‌بیدار‌نمی‌شود
!قابل‌تحملمان،‌یا‌با‌یک‌من‌ذهنی‌ملایم‌و‌کم‌خطر‌زندگی‌کنیم

:۴نکته‌
دن‌به‌مولانا‌هشدار‌می‌دهد‌که‌اگر‌قافلۀ‌بشری‌همچنان‌در‌خواب‌بماند،‌به‌مقصود‌اصلی‌خود‌که‌زنده‌ش

و‌کار‌بیداری‌همگانی‌از‌خواب‌ذهن،‌مستلزم‌همکاری.‌بی‌نهایت‌و‌ابدیت‌خداوند‌است،‌نخواهد‌رسید
کاس‌ارتعاش‌عشقی‌است؛‌این‌که‌هر‌کسی‌فرداً‌در‌درون‌خودش‌به‌حق‌گریزد‌و‌پناه‌از‌او‌بخواهد،‌به‌انع

ه‌شکر‌و‌رضا‌را‌عملش‌در‌بیرون‌نگاه‌کند‌و‌ببیند‌آیا‌درد‌ایجاد‌می‌کند‌یا‌شادی؟‌و‌آیا‌نسبت‌به‌اتفاق‌لحظ
در‌خود‌تجربه‌می‌کند؟
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:۵نکته‌
مل‌با‌خداوند‌با‌بردن‌و‌‌آوردن‌ما‌همچون‌پر‌کاه،‌میان‌ذهن‌و‌فضای‌یکتایی،‌می‌خواهد‌نتیجه‌و‌تفاوت‌ع
با‌ذهن‌و‌عمل‌با‌مرکز‌عدم‌را‌به‌ما‌بچشاند؛‌نتیجۀ‌عمل‌برحسب‌من‌ذهنی‌خرابکاری‌و‌انعکاس‌عمل

.فضاگشایی‌در‌بیرون،‌آفرینندگی‌و‌زیبایی‌است
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اگر‌کَسیت‌بگوید‌که‌خواست‌فایده‌نیست
بگو‌که‌خواست‌از‌او‌خاست،‌چون‌بُوَد‌بی‌کار؟

۱۱۳۴مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

:اگر‌کسیت‌بگوید‌که‌خواست‌فایده‌نیست
کند‌و‌به‌تو‌اگر‌کسی‌پیدا‌شد‌که‌خواست‌تو‌را‌ناامید[‌برای‌انجام‌کاری‌که‌با‌انبساط‌قصد‌آن‌را‌کرده‌ای]

...بگوید‌من‌نتوانستم‌این‌کار‌انجام‌دهم،‌فایده‌ای‌ندارد،‌پس‌تو‌هم‌آن‌را‌انجام‌نده
:بگو‌که‌خواست‌از‌او‌خاست،‌چون‌بُوَد‌بی‌کار؟

‌‌است؛‌بگو‌که‌این‌خواستۀ‌به‌جای‌من‌و‌خیزش‌برای‌رسیدن‌به‌آن،‌درحقیقت‌از‌خود‌خداوند‌برخاسته
.شدچطور‌ممکن‌است‌خواستِ‌خداوند‌بدون‌فایده‌باشد؟‌حتماً‌در‌بیرون‌سبب‌آفرینش‌خوبی‌خواهد
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:۱نکته‌
ت،‌یا‌از‌سؤالی‌اساسی‌که‌باید‌از‌خود‌کنیم‌این‌است‌که‌آیا‌خواسته‌های‌من‌مرتب‌خواست‌من‌ذهنی‌اس
چیزی‌در‌خداوند‌و‌فضای‌گشوده‌شده‌برمی‌خیزد؟‌یادمان‌باشد‌که‌من‌ذهنی‌براساس‌خواستنِ‌‌حریصانۀ

ندگی‌اش‌من‌ذهنی‌فکر‌می‌کند‌اگر‌همانیدگی‌های‌مرکزش‌بیشتر‌شوند،‌ز.‌جهان‌بیرون‌درست‌شده‌است
.‌‌ف‌نمی‌شودزیادتر‌و‌از‌لحاظ‌کمّی‌و‌کیفی‌بهتر‌خواهد‌شد؛‌درنتیجه‌موتور‌خواستن‌من‌ذهنی‌هیچگاه‌متوق
هنی‌ساکت‌ولی‌وقتی‌فضا‌را‌باز‌کنیم‌و‌چیزی‌بخواهیم،‌دیگر‌این‌من‌ذهنی‌نیست‌که‌می‌خواهد،‌چون‌من‌ذ

.شده‌است
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:۲نکته‌
یرا‌آن‌ها‌ز«‌.خواست‌فایده‌نیست»:‌مردم‌عادی‌که‌پژمرده‌اند،‌با‌زبان‌حال‌و‌با‌ارتعاش‌درد‌به‌ما‌می‌گویند

هایت‌به‌بنابراین‌درن.‌مرکزشان‌جسم‌است،‌به‌زندگی‌وصل‌نمی‌شوند‌و‌بدون‌حضور‌عبادت‌می‌کنند
فت‌که‌ما‌کسانی‌را‌که‌برای‌زنده‌شدن‌به‌خداوند‌تمرین‌معنوی‌می‌کنند،‌ناامید‌کرده‌و‌به‌آن‌ها‌خواهند‌گ

ه‌وحدت‌خیلی‌زحمت‌کشیدیم‌ولی‌به‌عشق‌زنده‌نشدیم؛‌بنابراین‌به‌چه‌علت‌همچنان‌بخواهیم‌که‌ب
مجدد‌با‌خداوند‌برسیم؟
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:۳نکته‌
اهیم،‌اگر‌برحسب‌من‌ذهنی‌مرتب‌چیزی‌می‌خو.‌این‌بیت‌علامت‌دیگری‌از‌خواب‌در‌ذهن‌را‌بیان‌می‌کند

ین‌در‌خواب‌فرو‌رفته‌ایم‌اما‌اگر‌برحسب‌زندگی‌می‌خواهیم،‌بیدار‌هستیم؛‌جامۀ‌عمل‌پوشاندن‌به‌ا
ا‌اعتراف‌ب.‌خواسته،‌ساختارهای‌نیک‌در‌بیرون‌ایجاد‌می‌کند‌و‌یا‌موجب‌دیدنِ‌عیبی‌در‌خودمان‌خواهد‌شد‌

ع‌ایزدی‌می‌شویم‌و‌به‌این‌که‌ما‌معمار‌زندگی‌مان‌نیستیم‌بلکه‌بیمار‌من‌ذهنی‌هستیم،‌تبدیل‌به‌کارگاه‌صُن
.طبیب‌خداوند‌برای‌شفای‌ما‌دست‌به‌کار‌می‌شود

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

خانم‌لیلا۱۴۷۶قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



مرید‌چیست؟‌به‌تازی‌مرید‌خواهنده
مرید‌از‌آنِ‌مراد‌است‌و‌صید‌از‌آنِ‌شکار

۱۱۳۴شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

عربی:‌تازی-
مرید‌چیست؟‌به‌تازی‌مرید‌خواهنده؛

رید‌و‌ما‌به‌عنوانِ‌امتدادِ‌خدا،‌م.‌]مرید‌چیست؟‌مرید‌به‌زبان‌عربی‌به‌معنی‌خواهنده‌و‌طلب‌کننده‌است
.[خواهان‌خدا‌هستیم

:مرید‌از‌آنِ‌مراد‌است‌و‌صید‌از‌آنِ‌شکار
مالِ‌این‌یعنی‌ما‌به‌عنوانِ‌امتدادِ‌زندگی‌از‌آنِ‌خداوند‌هستیم،.‌]مرید‌مالِ‌مراد‌و‌صید‌هم‌برای‌شکار‌است

.[جهان‌نبوده‌و‌باید‌صید‌زندگی‌شویم
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:نکته
.‌‌ه‌صیاد‌استهر‌کسی‌که‌در‌خواب‌ذهن‌است‌فکر‌می‌کند‌ک.‌شما‌اول‌تعیین‌کنید‌که‌صیاد‌هستید‌یا‌صید

ل‌حتی‌آدم‌ها‌را‌شکار‌می‌کند‌و‌زیرِ‌کنتر.‌مرتب‌چیزهای‌ذهنی‌را‌شکار‌می‌کند‌و‌به‌مرکزش‌می‌آورد
.شکارِ‌خداوند‌‌هستیم«‌مرید»خودش‌درمی‌آورد،‌درحالی‌که‌خود‌ما‌به‌عنوانِ‌
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اگر‌نخواست‌مرا‌پس‌چرام‌خواهان‌کرد؟
که‌زرد‌کرد‌رُخم‌را‌فراقِ‌آن‌رخسار

۱۱۳۴مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

:اگر‌نخواست‌مرا‌پس‌چرام‌خواهان‌کرد؟
ا‌دراصل‌اگر‌م]زنده‌شدن‌به‌خودش‌کرده‌است؟‌«‌خواهان»اگر‌خداوند‌زندگی‌مرا‌نخواسته‌پس‌چرا‌مرا‌

د‌و‌این‌وحدتِ‌مجد.‌از‌خواب‌ذهن‌بیدار‌شویم،‌خواهانِ‌این‌هستیم‌که‌خود‌اصلی‌مان‌شویم‌نه‌من‌ذهنی
.[عشق‌است‌که‌انسان‌از‌من‌ذهنی‌جدا‌شود‌و‌دوباره‌همان‌جنسی‌شود‌که‌از‌اول‌بوده‌است

:که‌زرد‌کرد‌رُخم‌را‌فراقِ‌آن‌رخسار
فراق‌و‌جدایی‌از‌صورت‌زیبای‌زندگی‌ست‌که‌رخ‌مرا‌زرد‌کرده‌و‌مرا‌متحمل‌درد‌و‌غم‌فراوان‌

واهان‌همین‌نشانۀ‌آن‌است‌که‌من‌از‌معشوق‌زیبا‌روی‌خود‌که‌خداوند‌است‌جدا‌افتاده‌ام‌و‌خ.‌ساخته‌است
.‌‌وصل‌مجدد‌با‌او‌هستم

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

خانم‌لیلا۱۴۷۶قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



وگر‌نه‌غمزۀ‌او‌زد‌به‌تیغِ‌عشق‌مرا
چراست‌این‌دلِ‌من‌خون‌و‌چشمِ‌من‌خونبار؟

۱۱۳۴مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

.اشارات‌ناز‌آلودۀ‌ابرو«‌غمزه»
.یعنی‌شناسایی‌خود‌به‌عنوان‌زندگی«‌تیغ‌عشق»

:وگر‌نه‌غمزۀ‌او‌زد‌به‌تیغِ‌عشق‌مرا
و‌اگر‌در‌روزِ‌اَلست‌اشاراتِ‌نازآلودۀ‌معشوق‌دل‌مرا‌نبرده‌است‌و‌من‌در‌ذات‌عاشق‌اصل‌خودم‌نیستم

...خودم‌را‌به‌عنوانِ‌زندگی‌شناسایی‌نکرده‌ام
:چراست‌این‌دلِ‌من‌خون‌و‌چشمِ‌من‌خونبار؟

دور‌برای‌این‌‌است‌که‌از‌جنس‌اصلی‌خویش]چرا‌این‌دل‌من‌خون‌است‌و‌چشم‌من‌خون‌گریه‌می‌کند؟‌
.[مانده‌ام‌و‌باید‌مجدداً‌به‌او‌برسم
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خزان‌مریدِ‌بهار‌است‌زرد‌و‌آه‌کنان
نه‌عاقبت‌به‌سرِ‌او‌رسید‌شیخِ‌بهار؟

۱۱۳۴مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

دن‌به‌دائماً‌آه‌می‌کند،‌آهِ‌آرزومندیِ‌رسی.‌پاییز‌در‌حالی‌که‌برگ‌ریزان،‌زرد‌و‌پژمرده‌شده،‌مرید‌بهار‌است
که‌عاقبت‌پاییز‌برای‌رسیدن‌به‌بهار‌دست‌و‌پایی‌از‌خودش‌ندارد،‌تسلیم‌است‌و‌برای‌همین‌است.‌بهار
.سرمی‌رسد«‌شیخِ‌بهار»
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:۱نکته‌
دگی‌اگر‌ما‌مثل‌خزان‌زرد‌شده‌ایم،‌این‌زردی‌ما‌معنی‌اش‌این‌است‌که‌ذات‌ما‌آرزومند‌رسیدن‌به‌بهار‌زن

ر‌شده‌و‌بهار‌ما‌موقعی‌است‌که‌به‌صورت‌خورشید‌از‌مرکزمان‌طلوع‌می‌کنیم،‌یعنی‌من‌ذهنی‌صف.‌است
.هیچ‌همانیدگی‌ای‌در‌مرکزمان‌نمانده‌است

:۲نکته‌
یم‌و‌به‌سوی‌خزان‌به‌خودیِ‌خود‌بلد‌است‌به‌بهار‌برسد‌اما‌ما‌بلد‌نیستیم‌زیرا‌ما‌برحسب‌ذهن‌عمل‌می‌کن

‌کار‌خدا‌می‌رویم،‌باورمند‌شده‌ایم،‌در‌سبب‌سازی‌ذهن‌گیر‌افتاده‌ایم‌و‌دست‌و‌پای‌من‌ذهنی‌مان‌را‌به
.‌می‌بریم
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چو‌زنده‌گشت‌مریدِ‌بهار‌و‌مرده‌نمانْد
مریدِ‌حق‌ز‌چه‌مانَد‌میانِ‌ره‌مردار؟

۱۱۳۴مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

:چو‌زنده‌گشت‌مریدِ‌بهار‌و‌مرده‌نمانْد
...وقتی‌که‌پاییز،‌مرید‌بهار،‌زنده‌شده‌و‌همان‌طور‌مرده‌‌نمانده‌و‌به‌صورت‌بهار‌فرارسید

:مریدِ‌حق‌ز‌چه‌مانَد‌میانِ‌ره‌مردار؟
ست‌می‌خواهد‌بگوید‌که‌ما‌اگر‌در]پس‌چگونه‌انسانی‌که‌مرید‌خداوند‌است‌در‌راه‌می‌ماند‌و‌می‌میرد؟‌

.[عمل‌کنیم،‌حتماً‌به‌وحدت‌مجدد‌و‌به‌عشق‌می‌رسیم‌و‌موفق‌می‌شویم
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:نکته
ن‌به‌بهار‌بنابرای.‌پاییز‌با‌زبان‌حال‌و‌آرزومندی‌اش‌می‌گوید‌من‌بهار‌را‌می‌خواهم،‌نمی‌خواهم‌پژمرده‌باشم

،‌بیدار‌درست‌است‌که‌خزان‌پژمرده‌است‌اما‌به‌لحاظ‌خواستن‌و‌مرید‌بودن.‌زنده‌می‌شود‌و‌مرده‌نمی‌ماند
ت‌نیست،‌آه‌او‌از‌نوع‌شکای.‌اگر‌درختی‌خشک‌شود،‌شکایت‌نمی‌کند.‌سروصدا‌و‌آه‌‌و‌ناله‌نمی‌کند.‌است

اگر‌شما‌نیز‌مرید‌واقعی‌حق‌باشید،‌بدون.‌آهِ‌آرزومندی‌است؛‌بنابراین‌بهار‌به‌سراغش‌می‌آید
ه‌شما‌سبب‌سازی‌ذهن‌و‌فقط‌از‌طریق‌تسلیم،‌فضاگشایی‌و‌قضاوت‌صفر،‌زندگی‌درس‌و‌‌پیغامی‌ب

.می‌دهد‌که‌می‌توانید‌به‌آن‌زنده‌شده‌و‌با‌خدا‌یکی‌شوید
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به‌سویِ‌باغ‌بیا‌و‌جزایِ‌فعل‌ببین
شکوفه‌لایقِ‌هر‌تخمِ‌پاک‌در‌اظهار

۱۱۳۴مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

،‌در‌این‌جا‌منظور‌از‌باغ.‌یکی‌باغ‌مرکز‌ما‌و‌دیگری‌انعکاس‌آن‌در‌بیرون‌است:‌داریم«‌باغ»دو‌جور‌
.انعکاس‌مرکز‌ما‌در‌بیرون‌است
:به‌سویِ‌باغ‌بیا‌و‌جزایِ‌فعل‌ببین

.انعکاس‌مرکزت‌را‌در‌بیرون‌ببین‌و‌نتیجه‌و‌بازتاب‌عمل‌خود‌را‌نیک‌بنگر
:شکوفه‌لایقِ‌هر‌تخمِ‌پاک‌در‌اظهار

حتی‌انسان‌.این‌تخمِ‌پاک،‌لایق‌میوه‌و‌شکوفه‌است.‌وقتی‌فضا‌را‌باز‌می‌کنی،‌زندگی‌تخم‌پاک‌می‌کارد
.در‌چند‌روز‌که‌درست‌عمل‌کند،‌شکوفۀ‌میوۀ‌عمل‌او‌خودش‌را‌اظهار‌می‌کند
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:نکته
ار‌اعمال‌خود‌آیا‌ما‌بیدار‌هستیم‌و‌به‌آث.‌کسی‌که‌بیدار‌است‌می‌داند‌که‌فکر‌و‌عملش‌در‌بیرون‌آثاری‌دارد

وز‌میوه‌های‌در‌بیرون‌آگاهیم؟‌آیا‌انعکاس‌مرکز‌جمعی‌و‌قافلۀ‌بشری‌در‌بیرون‌به‌صورت‌باغ‌است؟‌اگر‌هن
‌مان‌نائل‌خوب‌وَلو‌در‌حد‌شکوفه‌‌ندمیده،‌پس‌ما‌در‌زمینۀ‌معنوی‌پیشرفتی‌نکرده‌ایم‌و‌به‌منظور‌اصلی

.نشده‌ایم
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چو‌واعظانِ‌خُضَرکسِْوۀ‌بهار‌ای‌جان
زبانِ‌حال‌گُشا‌و‌خموش‌باش‌ای‌یار

۱۱۳۴شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

لباسسبزپوش،‌سبز‌:‌خُضَرکِسْوه-
.منظور‌درختان‌سبزپوش‌بهار‌است«‌واعظان‌خُضَرکِسْوه»

:چو‌واعظانِ‌خُضَرکسِْوۀ‌بهار‌ای‌جان
ل‌بهار‌شکوفه‌ای‌انسان،‌مانند‌درختان‌سبزپوش‌بهار‌که‌در‌پاییز‌پژمرده‌بودند‌و‌در‌صبر‌و‌تسلیم‌در‌فص

...کردند
:زبانِ‌حال‌گُشا‌و‌خموش‌باش‌ای‌یار

رف‌زدن‌از‌طبیعت‌یاد‌بگیر،‌تو‌هم‌سبز‌باش‌و‌بدون‌ح.‌ذهنت‌را‌خاموش‌کن‌و‌به‌زبان‌حال‌زبان‌بگشا
.شکوفۀ‌میوۀ‌زندگی‌‌خودت‌را‌ببین
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:۱نکته‌
وب‌است‌اما‌چقدر‌حالش‌خ.‌شما‌خودتان‌را‌با‌یک‌درخت‌مقایسه‌کنید،‌ببینید‌چقدر‌ساکن‌و‌پایدار‌است

تغییر‌ما‌به‌علت‌این‌که‌من‌ذهنی‌شده‌ایم،‌مغشوش‌و‌پریشان‌حال‌هستیم‌مرکزمان‌دائماً‌فرومی‌ریزد‌و
.می‌کند
:۲نکته‌

فکر‌یکی‌از‌علائم‌خوابیدن‌در‌ذهن‌این‌است‌که‌انسان‌بدون‌کنترل‌و‌بدون‌این‌که‌‌نفوذی‌در‌جریان
هر‌کسی‌.مسلسل‌وار‌خود‌داشته‌باشد،‌زیر‌سلطۀ‌فکر‌و‌سبب‌سازی‌‌است‌و‌حالش‌دست‌خودش‌نیست

دست‌که‌تنگ‌نظر‌و‌حسود‌است‌در‌خوابِ‌ذهن‌است‌و‌هر‌کسی‌که‌به‌کوثر‌و‌بی‌نهایت‌فراوانی‌زندگی
.پیدا‌کرده‌و‌شادی‌و‌خوشبختی‌مردم‌را‌می‌تواند‌ببیند،‌بیدار‌است

:با‌تشکر
کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

لیلا:‌گوینده
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معنوی‌خودپیغام‌هایبا‌سپاس‌از‌بینندگان‌گنج‌حضور‌بابت‌ارسال‌
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